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سونامی مجموعه‎ای از موج‎های اقیانوسی مخرب است که معمولًا با زلزله 

شروع می‎شود. سونامی‎ها همچنین می‎توانند ناشی از رانش زمین‎های 

زیر آب و فوران آتش‌فشان‏‎های زیر آب باشند.





فصل اول

»اگه می‎تونستین یه چیز رو توی زندگی‌تون تغییر بدین، اون چی بود؟«

هیچ‎کـس در کلاس ششـم جـواب معلممـان را نـداد. می‌توانسـتم 

بـه چیزهـای زیـادی در مـورد زندگـی‏‎ام فکـر کنـم کـه دوسـت داشـتم 

تغییرشـان بدهـم، امـا حتـی در روز آخر مدرسـه هم حاضـر نبودم آن‌ها 

را بـا صـدای بلنـد بگویـم.

خانم هوک1 گفت: »در موردش فکر کنین. آرزو می‎کردین چه چیزی 

متفاوت بود؟«

دوستم گری2 گفت: »من آرزو می‌کنم که قدم 180 سانت باشه.«

همه از جمله خانم هوک خندیدند. بعد خانم‌معلم گفت: »می‎خوام 

که همه‌تون روی کاغذ چهار هدف برای تابستونتون بنویسید. این اهداف 

باید طوری باشن که بتونین با تلاش اون‌ها رو به دست بیارین، نه چیزی 

مثل افزایش قد که هیچ کنترلی روی اون ندارین. لازم هم نیست که 

فهرست آرزو‎هاتون رو تحویل بدین. این کار برای اینه که روی خودتون کار 

کنین تا بهتر از قبل بشین.«

فکر می‏‎کنم هدف خانم هوک این بود که کلاس را از شیطنت دور 

نگه دارد، بدون اینکه مجبور باشد یک‌عالمه برگۀ امتحانی تصحیح کند.

1. Hoke
2. Gary
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اسمم را بالای کاغذ نوشتم: کایل دیویدسون1 و شروع کردم به نوشتن 

فهرست اهدافم.

1. بتوانم در بازی بیسبال عملکرد بهتری داشته باشم.

2. یاد بگیرم که با اسکوترم تک‌چرخ بزنم.

3. مامان و بابا را مجبور کنم پول‌توجیبی‌ام را افزایش دهند.

خانـم هـوک گفـت: »قبـل از نوشـتن فکـر کنیـن. اهـداف خـوب تأثیـر 

طولانی‌مـدت دارن. رسـیدن بـه یـه هـدف، زندگـی شـما رو بهتـر می‎کنـه.«

آرنجم را روی میز گذاشتم. چانه‌ام را روی کف دستم گذاشتم و شروع 

اگر  بود،  بهتر  بیسبالم  بازی  اگر  بله. قطعاً  به خواندن فهرستم.  کردم 

می‎توانستم تک‌چرخ بزنم و اگر پول بیشتری داشتم، زندگی‌ام بهتر می‌شد.

مطمئن بودم که می‎توانم به هدف‌های شمارۀ‎ یک و دو برسم. تنها 

چیزی که نیاز داشتم تمرین بود.

شـمارۀ سـه سـخت‌تر بود. برنامه‌ام این بود که مدام به پدر و مادرم 

بگویـم کـه دوسـتانم چقـدر پـول می‎گیرنـد. بـه آن‌ها یـادآوری ‎کنـم که من 

بـه گربه‌مـان، اسـکندر کبیـر2، غذا می‎دهم و هرشـب ظـرف خاکش را تمیز 

می‎کنـم. هرشـب آشـغال‎ها را بیـرون می‎بـرم و هروقـت کـه فیلـم اجـاره 

می‎‏کنیـم، بـرای کل خانـواده ذرت بـوداده درسـت می‎کنـم. فهمیـدم که اگر 

مـدام راجـع به اینکه چقدر کمک‌حالشـان هسـتم، صحبت کنـم، مامان و 

بابـا کوتـاه می‎آینـد و قبـول می‎کننـد که بهم پول‌توجیبی بیشـتری بدهند.

همان‌طور که به فهرستم خیره شده بودم، دستی آرنجم را از روی میز 

1. Kyle Davidson
2. Alexander the Greatest
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کنار زد. سرم به جلو خم شد و مدادم از دستم افتاد. از پشت سرم صدای 

پوزخند دارِن هزلتون1 را شنیدم. لازم نبود برگردم تا بفهمم کی آرنجم را 

هل داده است. آهی کشیدم. مداد را برداشتم و فهرستم را کامل کردم:

4. کاری کنم که دارن هزلتون دست از سرم بردارد.

به‌محض اینکه این جمله را نوشتم، دستم را رویش گذاشتم؛ مبادا 

یک وقت دارن زیرچشمی کاغذم را ببیند.

دارن بدجنس‎تریـن بچـه در مدرسـۀ ادیسـون2 اسـت. احتمـالًا او 

بدجنس‎تریـن بچـه در کل جهـان اسـت. شـرط می‎بنـدم دارن از بـدو تولد 

بدجنـس بـوده اسـت. احتمـالًا قبـل از اینکـه والدینش او را از بیمارسـتان 

بـه خانـه بیاورنـد، بقیـۀ بچه‎ها را گاز می‎گرفته و به پرسـتارها لگد می‎زده.

وقتی پنج‌ساله بودم، در اولین روز مهدکودک، دارن را دیدم. یکهو از  

پشتم آمد و جعبۀ مداد‌شعمی را بر سرم کوبید. نمی‎خواستم روز اول مهد 

بهم برچسب بچه‌ننه یا خبرچین بزنند، برای همین بدون اینکه چیزی بگویم یا 

کاری بکنم، از دارن دور شدم و دربارۀ این موضوع به معلم هم چیزی نگفتم.

اشتباه بزرگی کردم.

از آن‌موقع دارن هرروز به سراغم می‎آمد. بهم مشت می‎زد، نوک مداد 

را در بدنم فرو می‎کرد، هلم می‎داد و بهم پشت پا می‌زد. هیچ‌وقت آن‌قدر 

بهم آسیب نمی‎زد که مجبور شوم به درمانگاه مدرسه بروم. خیلی حقه‎باز 

بود. مشت‎هایش درد داشت، اما کبودم نمی‎کرد. سیخونک‌زدن‎هایش با 

مداد، در پوستم فرورفتگی ایجاد می‎کرد، ولی هرگز زخم نمی‎شد.

1. Daren Hazelton
2. Edison
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تا زمانی که رفتم کلاس اول، آزار و اذیت‌های دارن به یک اتفاق روزمره 

تبدیل شده بود؛ البته هنوز هم هست.

هیچ‎وقت جواب مشت‏‎های او را ندادم، چون دارن همیشه نسبت 

به من برتری داشت. حالا که هردوی ما کلاس ششم را تمام می‎کنیم، او 

قدش 160 سانت شده و مثل یک دیوار آجری محکم است، درحالی‌که 

قد من به‌زور 150 سانت می‌شود و مثل یک خط‌کش لاغرمردنی هستم.

تفاوت اندازه تنها بخشی از دلایلی بود که تمام آن سال‎ها دارن را 

نادیده گرفتم. من درگیری از هر نوعی را دوست ندارم و بیشتر از همه از 

درگیری فیزیکی دوری می‎کنم. حتی دوست ندارم مسابقۀ بوکس یا کشتی 

را از تلویزیون ببینم. 

روشم برای حل مشکلات، دعواکردن نیست و این مسئله در بیشتر موارد 

 چیز خوبی است. وقتی با افراد معقول سر‌و‌کار دارم، می‎توانم هر اختلافی را 

با صحبت و مدارا حل کنم.

دارن هزلتون آدم معقولی نیست.

دارن هزلتون یک آدم دردسرساز بدجنس و درشت‌هیکل و قوی است. 

من تنها کسی نیستم که دارن اذیتش می‎کند. او به کوچک‎ترها هم گیر 

می‎دهد. حتی دیده‌ام که با پسرهای بزرگ‌تر در کلاس هفتم و هشتم هم 

 دعوا راه می‎اندازد. بعضی از بچه‎ها از خودشان دفاع می‎کنند و بعضی دیگر به 

معلمشان گزارش می‌‎دهند. احتمالًا دارن بیشترین رکورد فرستاده‌شدن به 

دفتر مدیر را دارد، اما این قضیه یک‌ذره هم جلوی رفتارهای او را نگرفته است.

به خودم می‎گفتم مغز از زور بازو مهم‌تر است و من با دوری‌کردن از 

دعوا نشان می‌دهم از دارن باهوش‌ترم. هرچند تازگی‌ها اصلًا فکر نمی‎کنم 
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که باهوش هستم. احساس یک آدم بزدل را دارم. بالاخره وقت آن رسیده 

بود که مقابل دارن بایستم و به حملات ناغافل او پایان بدهم. سؤال این 

بود که چگونه؟

خانم هوک گفت: »توی تابستون اهدافتون رو هفته‎ای یک‌بار مرور 

کنید. براتون آرزوی موفقیت می‎کنم و امیدوارم به اهدافتون برسید.«

همان‌طور ‌که کاغذ را تا می‎کردم، با خود گفتم که فقط آرزو‌کردن کافی 

نیست و کاغذ را لای دفترم گذاشتم.

دارن را در طول تعطیلات نمی‎دیدم، پس سه ماه فرصت داشتم تا 

یک برنامۀ عملی و قابل اجرا پیدا کنم و نگذارم سال بعد باز به من مشت 

بزند. تصمیم گرفتم که اول روی سه هدف دیگرم تمرکز کنم و در ماه 

آگوست نگران دارن باشم. 

بعدازظهر آن روز وسایلی را که در طول سال تحصیلی در کمد مدرسه 

انباشته شده بود، به خانه بردم. وسایلم شامل این‌ها بود: یک سیب 

نیم‌خورده، بن تخفیف خرید آب‌نبات که تاریخ انقضای آن دو ماه پیش 

بود، سه کتاب متعلق به کتابخانه که از موعد تحویلشان گذشته بود 

و یک جفت جوراب کثیف که چون یک روز بعد از کلاس ورزش عجله 

داشتم، آن‌ها را نپوشیدم و همان‌جا گذاشتم. کوله‌پشتی‎ام باد کرده بود. 

اما همۀ  بریزم،  را در مدرسه دور  از خرت‌و‌پرت‎ها  می‎خواستم مقداری 

سطل‎های زباله پر شده بود از آشغال‎های بچه‎های دیگر. 

داشتم بیسکویت می‎خوردم و به خوراکی‎ها نگاه می‎کردم که مامان 

یک خبر غافلگیرکننده داد.

»بـا توجـه بـه پختگـی و مسـئولیت‌پذیری تـو، مـن و بابـا بـه ایـن 
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نتیجـه رسـیدیم کـه دیگـه نیـازی نیسـت بـرای نگهـداری از تـو و بی‎بـی1 

پرسـتار اسـتخدام کنیـم.«

بی‎بی خواهر کوچکم است و بله، بی‎بی اسم واقعی اوست. مامان 

و بابا نتوانستند تصمیم بگیرند که به‌‎خاطر مادرِ بابا اسم او را برنیس2 

بگذارند، یا به‌خاطر مادرِ مامان اسمش را باربارا3 بگذارند. پس حرف اول 

اسم‎ها را کنار هم گذاشتند و یک اسم عجیب‌وغریب جدید ساختند. 

اگر این دو حرف ب مخفف باهوش و بی‎نظیر باشد، این نام برای او کاملًا 

مناسب است. بی‎بی به‌هیچ‌عنوان یک کودک هشت‌سالۀ معمولی نیست.

وقتی مامان بهم گفت که قرار است دیگر پرستار نداشته باشیم، 

مشتاقانه لبخند زد و می‎توانستم بگویم که فکر می‎کرد من از این خبر 

خوشحال می‎شوم. 

پرسیدم: »چقدر؟«

مامان گیج و سردرگم به نظر می‎رسید: »چی چقدر؟«

»برای مراقبت از بی‎بی چقدر حقوق می‎گیرم؟«

مامان طوری نگاه می‎کرد که انگار برای مرتب‌کردن تختم یا مسواک‌زدن 

پول خواستم: »حقوق؟«

گفتم: »شما همیشه ساعتی پنج دلار به شلی4 می‎دادین.«

»اون قضیه فرق می‎کنه. شلی یه پرستار استخدام‌شده بود، ولی تو…«

»ولی من برده‌ام.«

1. BeeBee
2. Bernice
3. Barbara
4. Shelly


